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 مقدمه. 1

 فراوانی سخن است ـ عرفانی ادبیات اوج ـ که مولوی ارزشمند اثر معنوی مثنوی

قرآن  تمثیلی، سخنان این بیشتر منبع که دارد فراست ویژهبه و اولیا کرامات دربارۀ

 باشد حسی فوق توانایی یک تواندمی فراست. است الاولیاءهتذکر و انبیا قصص و مجید

 درجۀ با افراد در آن میزان و دارند بهره آن از خدا محب و مؤمن و خاص بندگان که

 پژوهش در اطلاعات گردآوری شیوۀ و پژوهش روش. است مترتّب آنان ایمان و خلوص

 .است ایکتابخانه حاضر، عمدتاً

 ت تحقیق. بیان مسئله و سؤالا1-1

زاده )ر.ک: عالماست  امری در شدن دقیق و تیز و دقیق نگاه معنای به لغت در فراست

 در عربی به شکل هفراس واژۀ» .(واژه : ذیل1408 منظور، ؛ نیز ابن126: 1388نیا، و معینی

و فهم و ادراک و زیرکی و  فطانت و کیاست مترادف لغت درآمده است.  «هفراس»

 این. (فراست مدخل: 1346 دهخدا،)« دانایی و علمی است که از صورت پی به سیرت برند

 و کندمی حکایت آدمی روح زوایای از آن گستردۀ ابعاد و مختلف جهات تمام با علم

 آن در الهی دستِ و است موهبتی امور از ،صفات و اتخصوصی از برخی همچون

 آفرینش ظرایـف از دقیق یهابرداشت توانایی فراست. شودمی دیده وضوحبه

 العاده راخارق عمل این کریم، قرآن آیات از برخـی. اشیا و امور اسـت و موجودات

 .کندمی تأیید

 است پرداخته بسیار عرفانی فراست مقولۀ عرفانی به عنوان یک اثربه معنوی مثنوی

دادن  انجام مولوی اعتقاد به. شودرا شامل می ارزشمندی یهاپیام و مفاهیم که

 کندمی ایجاد را دهحمی اخلاق و بردمی بین از را اخلاقی رذایل ،هاریاضت و مجاهدات

 به را معنا عالم حقایق تمام که ایگونهبه رساند؛می عظیم فراستی به را انسان و

 .شودمی دل چشمِ صاحب و کندمی مشاهده الیقینعین
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 ما طبیبــانیم شـاگــردان حــق

 آن طبیــبانِ طبیعـت دیــگـرنـد

 واسطه خوش بنگریمبه دل بیما 

 را فانـفلق بحـر قُلزم دیـد ما 

 که به دل از راه نبـضی بنگرند

 کز فراست ما به عالی منظریم

 (3/453: 1378)مولوی،                     

 او محصول نظر در فراست قائل نیست و یخاص مکان و زمان ،عارف مولوی برای

 کسب را توانایی این فراست اهل. است کر عارفتف و اندیشه ترک و اختیاریبی

 توجه با اسطه و در منظری عالی نظاره کنند.ورا بی آدمیان باطن و درون که کنندمی

 ست:ا هااین پرسش تحقیق پاسخ به اساسی مسئلۀ فوق، مطالب به

 ؟ند اکدام یدر مثنو یفراست معنو یعوامل سلبـ 

 عوامل مانع فراست چه تأثیری بر هم دارند؟ـ 

 تحقیق. اهداف و ضرورت 2-1

 و است هتوج مورد و پسندیده هاتمل تمامی میان در صفات نیکو و اخلاقی فضایل

. ستا هادولت و هاتمل پیشرفت و رشد و کمال باعث جامعه افراد سوی از آن رعایت

و  دشمنی گناه، به ارتکاب حق، مانع راه راهنمای صفای درون، سبب معنوی فراست

 ریا، از دوری باعث و است مؤثّر بسیار هاانسان روابط بهبود در همچنین شود.می غیره

 عنایت با. استنیز  جامعه افراد روانی سلامت نمتضم و دیگران حق به یتعد و تظاهر

 ،آنان روانی سلامت و جامعه افراد اخلاقی ایلفض رشد به هتوج شده،یاد موارد به

 برخی با آشنایی حاضر پژوهش از هدف. کندمی روشن را پژوهش تاهمی و ضـرورت

 عرفانی، و معنوی ناب فراست یمعرف و شناخت فراست، تعاریف و مفاهیم معانی،

 .مولوی است مثنوی در فراست سلبی عوامل با آشنایی
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 . پیشینۀ تحقیق3-1

فراوانی  هایدر مورد فراست و همچنین مسائل نزدیک به این موضوع پژوهش

 ها اشاره خواهد شد:است که به برخی از آن شدهانجام

 بخشی: اختیار و نیکویی علیرضا ( از1389) «فراست در گفتمان عرفی و عرفانی»ـ 

 حسببهاین مقاله فراست یکی از انحاء معرفت عرفانی و بازبستۀ ایمان است و  در

 درجات ایمان و مراتب قرب و بعد درجات مختلفی دارد.

 و جنسی این مقاله با رویکردهای کریمی: ( از بهزاد1396) «از صورت به سیرت»ـ 

 صفوی را بررسی کرده است. عصر یهانگاریفراست جنسیتی

 مختاری: مسروره و پناهی مهین ( از1392) «اسلامی فراست در متون عرفانی ـ»ـ 

العادۀ این مقاله حاصل تأمّل در برخی از آیات قرآن کریم است که عمل خارق

 .کندرا تأیید می« فراست»

 رمنصو دیس از (1400) «عرفانیفراست در ادب  یابعاد معرفت لیو تحل یبررس»ـ 

ابعاد معرفتی فراست در  در این جستار :یخوانسار یبرات ی و محمودمیسادات ابراه

 .است شدهلیتحلادب عرفانی 

( از فرزانه گشتاسب: 1395) «علم فراست ۀنییدر آ رانیو ان رانیصفات پادشاهان ا»ـ 

، منسوب به آذر کیوان که در آن ی استفارس یانامه، فراستجستار نیوضوع ام

و  است کرده فیباستان را توص رانیپادشاهان ا یظاهر یهاعلائم و نشانه وانیآذرک

 .داده است قیتطب شانیها را با اخلاق و منش اآن

فراست را در  یجداگانه فراست و عوامل سلبطور که به حاضر کردیبا رو ولی پژوهشی

 صورت نگرفته است. تاکنون ،کرده باشد یبررس ویژه در مثنوی معنویبه ،خاص یاثر
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 های تحقیق . بحث و یافته2

 ایآیه. است شدهیاد( متوسّمین) فراست صاحبان و فراست از بارچندین کریم قرآن در

 پانزده آیۀ است، شده استناد آن به فراست موضوع در عرفانی هایکتاب بیشتر در که

 .(60: 1392 مختاری، پناهی ور.ک: ) است حجر مبارکۀ سورۀ از

 قوم بر که بلاهایی بیان از بعد لوط، قوم گناهکاران سرنوشت بیان در متعال خداوند

 فی انَّ»: فرمایندمی پرداخته است و اخلاقی و تربیتی گیرینتیجه به شد، نازل لوط

 برای است هایینشانه [زیانگعبرت سرگذشت] این در :للمُتوسِّمین لآیات ذلکِ

 به متوسّم. است گذاردن اثر معنی به وسم، مادّۀ از متوسّم(. 15 /حجر) «هوشیاران

 هوشیار، فارسی در آن معادل. برد پی هاتواقعی به اثر ترینکم از که گویندمی کسی

: است آمده آیۀ مذکور تفسیر در. (529: 2613 شیرازی،ر.ک: ) است ذکاوتمند و فراست با

 کندمی دلالت آن انذار و الهی دعوت تیحقان بر که مؤمنین برای است علامتی آیه،»

 آن باطن و حقیقت به چیزی ظاهر از شدن منتقل و تفرّس معنای به توسمّ کلمۀ و

 هاآن بلاد و آمد لوط قوم بر که عذابی جریان این در که است این آیه معنای و است

 دیدن از زیرکی و متفرّس هر که است آثاری بقایای و است هاییعلامت کرد، نابود را

 هنوز و است عابری هر راه سر علامت این چه شود؛می نقل جریان حقیقت به آن،

 انذار حقیقت بر که است اینشانه مؤمنین برای خود این و است نشده نابود یکلطوربه

 کردند،می انذار آن از پیغمبران آنچه که کندمی وممعل و کندمی دلالت وتدع و

علاوه بر این آیه در سورۀ  .(12/229: 1393 طباطبایی،) «نیست شوخی و دارد حقیقت

 فراست بر دال شود کهقرآن، آیاتی یافت می هایهو بسیاری دیگر از سور 29 آیۀ، فتح

 کند.از سوی متفرسان تأیید میاست و این کرامت را 

آگاهی حاصل  بیتفرّس آثار صورت از غ ۀواسطکه بهاز علمی است  فراست عبارت

 ۀواسطبه یبغی امور کشف فراستو  خواصّ مؤمنان انیشود و آن مشترک است م

 یاز آن، شناخت یقسم :داندی. ملاصدرا فراست را دو قسم ماستتفرّس آثار صورت 
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از راه آموختن  گریالهام است؛ قسم د یو نوع شودیبر دل وارد م واسطهیاست که ب

 (620: 1370سجادی، ر.ک: ) .باطن است رآن، استدلال از ظاهر ب و شودیحاصل م

 ۀبرجست گذارانیصوفى جهان اسلام و در نقش بن نیعنوان مشهورتربه یابن عرب

 را فراست کند ویذکر مقرآن عالمان به تأویل  هاییژگیاز و را فراست، عرفان نظرى

سرانجام  توانندیبا آن م که دهدیقرار م نیکه خدا در بصیرت مؤمن داندمی یاله ینور

إذ  هُبِ فُرِعْن یَمِمؤُالْ ُهرَیصبَ نُیْعَ یف یٌّلهإِ رٌنوُ وَهُ هلهیَّإالْه راسَفَلْو هی أ»: ندیامور را بب

: 1427 ،ی)ابن عرب 1«هُرَمْأَ هِیْلَإ لُؤویَ ا یقَِعَ مِنهُ أوم الْمُتفََرِّسِ فیهِ أویکَشِفُ لَهُ ما وقَِعَ مِنَ 

ی داشته باش یمانیفراست ا دیبا یابیتأویل امر را ب یخواهیاگر م گوید،او می .(425 /3

 یبرا .نخواهد شد یکس ۀبهر ،یکه بدون توانمند داندیم یفراست را بخشش اله و

به عالم طهارت  دنینفس تا رس ۀو تصفی هیکه تزک شمردمیرا بر یطیآن شرا افتیدر

 باِلْعَیْنِ نَظَرَتْ وَ الْمُطَهَّرِ بِالْعالَمِ لَحَقَتْ وَ زَکَّتْ وَ نفَْسِهُ صفَّت فإَذا» :است هاآنۀ جملاز

ما  مَوارِدُها وَ ما تنَبَعِثُ عَنهُ وَ رِموُأُالْ رِصادِمَ تْفَرَعَ هِتِوَّقُبِ تْکَرَّحَتَ وَ هِبِ تْعَمِسَ وَ الاْلهیِِّ

 .(429)همان:  2«یعالتَ اللهِ نَمِ هُبَهِموُ یَهِ وَ یَّهِمانِالْایهِراسَفَالْبَ هُنْر عَبَعْمَالْ کَذلِفَ هِیْإلَ لُئوتَ

راهنما آن را به ارمغان آورده است.  ۀدیبرگز امبر،یفراست نور نقل است که الفاظ پ»

 دیسرایاست که م یصاحب فراست آن است که خدا چشم و گوش او باشد و او کس

« .و شهود قائم به اوست بیکه در غ هیمگر عکس قض ستین یانیپا چی. هخواندیو م

 (731: 1387 ،یدی)سع

 اشراف بر اخبار از غیب، بزرگِ ۀبه سه طبق فراست ، انواعبندی کلانر یک طبقهد

 از برخیبرای  (48-44: 1397، )جلیلی و مختاری شده استتقسیم نگریآیندهضمایر و 

                                                           

آنچه را که در  رایز ؛شودیآن شناخته م باکه  است مؤمن رتیدر بص یاله ینور آن است، یاله رتیبص نیا. 1

 کند.یاو آشکار م یبرا شود،یبه او واگذار م ایشود یآنچه را که بر او واقع م ای نگردیآن م

از او بشنود و به قدرت او حرکت  ند،یبب یبا چشم اله وندد،یاگر روحش پاک و مطهّر باشد، به عالم مطهّر بپ. 2

 شود،یمنجر م یزیو به چه چ ردیگیسرچشمه م یزیآن، از چه چ یهاها و سرچشمهکند، آنگاه از سرچشمه

 از جانب خداوند متعال است. موهبتیو  پس آنچه بیان شد، فراست ایمانی. داندیم
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 از حاصل اشراقِ و نورانیت بلکه با ر کرد؛توان تصونمیحقایق راه برهانی و عقلی 

رسیدن به حقیقت  ؛توان دریافت کرد. مولوی معتقد استرا می حقایق نبوی مشکات

 بینانهواقع نبایدی از مصادیق وجود رخب گردد ونمیر راه کشف و شهود میسّجز از 

 قابل ادراک نیستند.  و دلیل برهان با چون، شوند نگریسته

مولوی برای فراست عوامل ایجابی و سلبی متعدّدی ذکر کرده است. موانع فراست  

انسان را از دریافت حقایق شود و حواس و باعث تیرگی قلب میکند ر میدل را مکد

پرستی، ند از: شهوتاها و مصادیق آن در مثنوی عبارت. این عوامل با یافتهداردبازمی

یک از این عوامل ودگی درون. هراصل ناپاک، قهر و خشم خدا، قضا و قدر، تکبر و آل

 شود.های آن در مثنوی توصیف میبا یافته

 پرستیشهوت. 2-1

های دینی است. وی گرایانه و مبتنی بر آموزهانسان دید واقعت به وی نسبمول دید

فجور(  )تقوا و بد های نیک وداند که خصلتم مییبها انسان را معجونی از فرشتگان و

ست کا و حیوانی بهیمینیمۀ  توان ازبا تربیت صحیح می اند واو سرشته شدهوجود در 

مولوی اد. پا نه و زادگاه اصلی دای ملکوتبلنگونه افزود و از این راه بر نیمۀ ملکبه  و

کشتن و زهر دادن مرد زرگر با اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تأمل » در حکایت

 گوید: می« فاسد

 گر نبودی کارش الهام اله

 پاک بود از شهوت و حرص و هوا

 

 او سگی بودی دراننده نه شاه 

 نیک کرد او لیک نیک بد نما

 )مولوی، 1378: 15/1(

درگاه شاه  ۀسگ راند داد،یشهوت حکم به قتل زرگر م یاز رو یاله میاگر آن حک

که وی از شهوت و حرص و هوا و هوس پاک بود و نتیجۀ این حالی؛ در( بودی)اله

)فراست( و تصمیمی نیک  پاکی، دلی است که جایگاه الهام الهی و دیدگاهی عالی
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تمثیلات از نیمۀ فرشتۀ انسانی با عنوان یوسف لای بسیاری از است. مولوی در لابه

 :دیگویو خر خاتون م زکیدر داستان کن کند.یاد می

 میل شهوت کر کند دل را و کور

 ها را خوب بنمایـد شرهزشت

 هزاران نام خوش را کرد ننگصد

 چون خری را یوسف مصری نمود

 

 تا نماید خر چو یوسف، نار نور 

 رهنیست چون شهوت بتر ز آفات 

 هزاران زیرکان را کرد دنگصد

 یوسفی را چون نماید آن جهود

 (5/784: 1378)مولوی،                       

 زد،یبرخ ـ است یوانیح مهین ۀهمان غلب کهـ ی اگر طوفان شهوت در درون آدم

گیرد. و فراست او را می کندیانسان را کور و کر م نبیقتیحق دۀیگرد و غبارش د

 زده،انسان شهوتی ریبه تعب شود وی با دین جهود ظاهر میکسوت انسانشهوت در 

و آفتی بدتر از شهوت وجود  ندبییم بایز وسفیوجود( را همچون  یوانیحۀ منی) خر

 کند. حتی زیرکان را کور می ندارد؛ زیرا

ت پیامبر از زید که سرّ دل را فاش نکند، ادامۀ حکایتِ درخواس در تمثیلی دیگر و

 گوید:پرستی چنین میدربارۀ شهوت و شهوت

  خاکیند وجود خصم ناریان   کیند خصمانت که دانینمی تو

  اوست جان خصم آب همچنانک  اوست  فرزندان و آب خصم نار

  عدو و آبست فرزندان خصم   او که زیرا کشد را آتش آب

  زلتست و گناه اصل کاندرو   شهوتست نار نار این بعدازآن

  بردمی دوزخ به تا شهوت نار   بفسرد آبی به بیرونی نار

  عذاب در دوزخ طبع دارد زانک   آب به نیارامدمی شهوت نار

  الکافرین نار اطفاء نورکم   دین نور چاره چه را شهوت نار

  اوستا ساز را ابراهیم نور   خدا نور را نار این کشد چه

  تو عود همچون جسم این رهد وا   تو نمرود چون نفس نار ز تا
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 بد  هیچ بی شود کم بماندن او   نشد کم راندن به ناری شهوت

  کشیهیزم از آتش بمیرد کی  آتشی  بر نهیمی هیزم که تا

  برد نار سوی آب تقوی زانک  مرد  نار گیری باز هیزم چونک

  القلوب تقوی از گلگونه نهد کو   خوب روی آتش ز گردد سیه کی

 (1/162: 1378)مولوی، 

شود؛ چون ذات و سرشت گردد، با آب خاموش نمیآتش شهوت وقتی مشتعل می

های در بیشتر آیات قرآنی تمثیلیابد. این آتش از دوزخ است و جز با نور دین آرام نمی

نمونۀ  و غالبان بر هوای نفس وجود دارد. نفس سرگذشت متابعان هوای ازقابل تأمّلی 

اعلای عدم متابعت از شهوت، داستان حضرت یوسف است که از جانب خداوند حمایت 

گونه باز : اینکذالک لِنَصرِفَ عنهُ السّوءَ وَ الفحشاءَ اِنَّهُ مِن عبادنَا المخلصین»...  شد:

. (24)یوسف/  «که او از بندگان مخلص ما بودکاری را؛ چراگردانیدیم از او بدی و زشت

بعت از هوای نفس آتش دوزخ را در پی دارد و عدم متابعت همراهی پروردگار پس متا

پرستی و جمله حرص و آز شکمدوری از شهوات و از های فراوانی دربارۀرا. مصداق

بارگی و عهدشکنی در مثنوی وجود دارد که انسان را از دریافت شهود و طریقت شکم

 گیرد و او را در تعلّق دنیا نگهرا می، فراست و بینش او داردبازمیو سیر صعودی 

 دارد.می

 . اصل ناپاک2-2

ناپاک است که در داستان استر و اشتر  اصلیتمثنوی  از عوامل دیگر دفع فراست در

 :است نتیجۀ آن چنین ذکرشده

 نیست اندر چشم تو آن نور رو

 تو ز ضعف چشم بینی پیش پا

 پیشوا چشمست دست و پای را

 حیوانی گرو هستی اندر حسّ 

 تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا

 کو ببیند جای را ناجای را
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 ترستروشندیگر آنک چشم من 

 زانک هستم من ز اولاد حلال

 گمانتو ز اولاد زنایی بی

 

 دیگر آنک خلقت من اطهرست

 نه ز اولاد زنا و اهل ضلال

 تیر کژ پرد چو بد باشد کمان

 (4/695: 1378)مولوی،                   

شک انسان را به راه راست داند که بیگوهری میولوی نور فراست را حاصل پاکم

شود و اهل گمراهی از فراست و کیاست لازم برای پیمودن و تشخیص رهنمون می

 ند.احق و باطل محروم

خود  های مولوی، اعم از انسان یا حیوان نمایندۀ گروه و صنفداسـتان شخصیت

کشد که اگر صویر میها را چنان به تآن شخصیتگو، وهستند و مولوی با روش گفت

در داستان را در زندگی واقعی  شدهمطرح هایشخصیتناخت ای از شمخاطبان تجربه

و مصادیق ذهنی و تجربی خود مشابهت عجیبی  کلیخود داشته باشند، میان نمونۀ 

احوال و روحیات مردم  یل آثار مولوی بازتابندۀهمین دلکنند؛ درست به را احساس می

ها های آنان است و مصادیق آنها و واکنشها، گذران زندگی و کنشعصر او، گرفتاری

 .(289 :1385پورنامداریان، ر.ک: ) شوددر طول عصرها تکرار می

 باغبان ملک با اقبال و بخت

 آن درختی را که تلخ و رد بود

 تربیتکی برابر دارد اندر 

 کان درختان را نهایت چیست بر

 شیخ کو ینظر بنورالله شد

 چشم آخربین ببست از بهر حق

 

 چون درختی را نداند از درخت 

 و آن درختی که یکش هفصد بود

 چون ببیندشان به چشم عاقبت

 ند این دم در نظراگرچه یکسان

 از نهایت وز نخست آگاه شد

 چشم آخربین گشاد اندر سبق

 (2/240: 1378مولوی، )                    

های ل و بد ریشه و درخت دارای میوههای بد اصخ نماد انساندرخت تل اتدر این ابی

 ایهای با اصل و ریشۀ پاک است که از ابتدا تأثیر تربیت و ثمره، نماد انسانمشخص
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و آگاهی،  است به سوی فراست اکتسابی. فراست لت راهیص دارند. اصاواضح و مشخ

با تجربه به  زیراصابر است؛  تربخشد. انسان آگاهدید انسان فارس و آگاه را وسعت می

چیز در دنیا ماندگار نیست. اگر مالی و اگر مقامی دارد، این بینش رسیده است که هیچ

و الا وسیلۀ امتحان الهی است که باید از آن پیروز و سربلند بیرون آمد  ۀهمه وسیل

های متعالی و فارس زادگی در تربیت انسانمجموع اصل حلالد بود. درفلاکت خواه

از دید مولوی غیر قابل انکار است. در طول تاریخ نیز افراد ناپاک، افراد خشن و متکبر 

هیچ  همنوعانکارانی هستند که از اعمال خشونت در حق بالاتر جنایتای و در درجه

 ای ندارند.واهمه

 . قهر و خشم خدا2-3

قهر حق از عوامل دیگر سلب فراست است و نمونۀ اعلای خشم خدا در مثنوی داستان 

دل  الهی هرمُد. یامبرن یبا ختم و طبع اله یاریبا همۀ هوش فرعون است. فرعون

 یپند چیاست که ه ریچنان نفوذناپذ و کندمیمدهوش  ار هوشیاران نیارتریهش

مانع شناخت مردان  هاانسان بر دل یطبع الهختم و  گاه د.کارساز باش بر آن تواندینم

مهر بر های و انسان در جهان حاضرند یاله یایاول شود. هموارهحق و راهنمایان می

و  تلجاج ،یرکیاند. جز عقل و زمحروم آنان و راهنمایی دنیاز د هچشم و گوش نهاد

مولوی شوند. بر قلوب  یتوانند عامل ختم و طبع الهیم زین یدرو پرده جویییزهست

 گوید:می

 خویان کفران که دریغاز کپی

 

 خویان نثار مهر و میغبر نَبی 

 (6/1001: 1378 )مولوی،                  

کر، و بر اهل شُ مانندیم بهرهیحق ب ضیاز ف دریکافرنعمت به سبب پرده مقلدان

آنان را از  ایدن هاییبه خوش بستگی. دلباردینعمت از آسمان م ،یبندگ لیبه دل

را برخوردار  نانیو مهار نفس امّاره ا هاسختی به کردنو خو گذاردیم بنصیینعمت ب

 با جوییزهیست لجاجت و لیبه دل زین )ع(پسر ناخلف نوح کنعان ،. در مثنویکندیم



 پانزدهمشمارۀ  /ششم سال /1402پاییز  /فارسی زبان تخصصی -المللی علمینامۀ بینفصل/   / 30

 

غافل  هواهای نفسانی( تیز )امواج بلای الهی امواجاز ، حق مهر بر دل داشت رسول

 :بردرا رها کرد و به کوه پناه  یو کشت )ع(نوح و گشت

 های تیز دریاهای روحموج

 لیک اندر چشم کنعان موی رست

 کوه و کنعان را فرو برد آن زمان

 

 هست صدچندان که بُد طوفان نوح 

 نوح و کشتی را بهشت و کوه جست

 موجی به قعر امتهاننیم

 (6/1012: 1378)مولوی،                  

و قهر  شودمیعواملی وجود دارند که باعث زنگار دل و سبب دوری از درگاه الهی 

ها تو بینش انسان را از دریافت واقعیهر و طبع الهی را به دنبال دارند و فراست و م

تدریج ها نیز بهها دور بماند، نعمتت. هرچند انسان از دریافت واقعیدارندبازمی

 موجبات استدراج خواهد بود.

 . قضا و قدر2-4

که به چشم دمی را احاطه کند و بدون اینحواسّ آ سدیتواند همچون قضای الهی می

پوشاند و عقل را گم کند. نزول و حکم قضا دیده را میشناخت آدمی را زایل  آید،

کند تا جایی کند و جهان را با همۀ گستردگی بسته و عرصه را بر آدمی تنگ میمی

تواند کاری از پیش ببرد. تدبیر کند در برابر تقدیر الهی نمی قدر هرچهکه انسان 

 گوید:میمولوی 

 این هم از تأثیر حکمت است و قدر

 نیست خود از مرغ پرّان این عجب

 این عجب گه دام بیند هم وتد

 چشم باز و گوش باز و دام پیش

 

 بینی و نتوانی حذرچاه می 

 که نبیند دام و افتد در عطب

 فتدنخواهد می گر بخواهد ور

 پرد با پرِّ خویشسوی دامی می

 (3/408: 1378)مولوی،                  
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 شیچاه را پ تواندیاو نم چ،یهمراه انسان نباشد، فراست که ه یاگر خواست اله

و مولوی خواست و ارادۀ الهی را با حکمت خداوندی  و از آن حذر کند ندیخود بب یرو

 کند: کند که انسان گریزی از آن ندارد. در حکایتی دیگر بیان میهمراه می

 من ببینم دام را اندر هوا

 خوابه چون قضا آید شود دانش ب

 سترَاز قضا این تعبیه کی نادِ

 

 گر نپوشد چشم عقلم را قضا 

 مه سیه گردد بگیرد آفتاب

 قضا دان کو قضا را منکرستاز 

 (1/58: 1378)مولوی،                  

چشم  یاله یا در موقع فرود آمدن بر اثر قضاام ند؛یبب توانستیهدهد که دام را م

ساز مشکلات تواند چارهنهد و علم و دانش و آگاهی دیگر نمیعقل او ادراک از کف می

 باشد.

 ر. تکب2-5

قابل  عوامل سلبی دیگر از ـ به هم دارند کینزد یمیکه مفاه ـ غرور و عجب تکبر،

ارد هر لحظه به ذگیم قدمکمال  مسیر که در ی. کساست فراست در مثنویتوجه 

اما آن کس که در خود پندار کمال دارد از حرکت و تلاش به  ؛شدیاندیکمال برتر م

 نمایان شد سیابل ودابتدا در وج روح مهلک یماریب این .ماندبازمی مراتب بالاتر یسو

دانست از فرمان خدا یچون خود را برتر م سی. ابلبشر جلوه یافتو سپس در وجود 

 گمراهها، آنان را با خود همراه و و با اغوای انسان سجده نکرد )ع(زد و به آدم بازسر

 ساخت.

 :استمثنوی داستان هاروت و ماروت های یکی از داستان
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 را ماروت راگوش کن هاروت 

 مست بودند از تماشای اله

 این چنین مستیست از استدراجِ حق

 

 ای غلام و چاکران ماروت را 

 های استدراج شاهوز عجایب

 ها کند معراج حقتا چه مستی

 (3/371: 1378)مولوی،                

و رویدادهای  است بر تفاسیر قرآن نقل کردهمولوی این حکایت را با ایجاز و مبتنی 

ای از سنت استدراج دانسته است و آن را برای الزام ها را نمونهمرتبط با حال و مآل آن

کس از آورد تا نشان دهد که هیچهای مثنوی میعبرت در اثنای بسیاری از داستان

غرور  کهوقتیتا  قدس و زهد خویش اعتماد نتوان کرد وامتحان حق ایمن نیست و بر 

خودنگری در سالک باقی است، همواره احتمال لغزش وجود دارد و در سلوک راه حق 

ر.ک: ) در امان بود زلتتوان از تهدید جز با تکیه بر عنایت حق و جز با نفی خودی نمی

بیماری کبر و غرور در نفس هر مخلوق  معتقد است، ویمول. (304: 1376کوب، زرین

است  یآب صاف یمانند جو ند،یبیرا به ظاهر متواضع مکه خود آن ی. حتوجود دارد

 ؛کندمی کدرآن را  زلالی ،یبستر جو یهایآلودگ زیر و رو وامتحان آن را  ۀکه سرپنج

انسان با  ،ستیمعلوم ن زیرا؛ طاعات و کمالات خود مغرور بود و شتنیبه خو دینبا پس

 .خواهد آمد رونیب یاز سنگ محک امتحان اله یاریچه ع

 قلبِ ۀو سکّ «شودیهر زرنما خندان م ،بر دکان» سنگ امتحان پنهان است یوقت تا

پند گرفت که با همۀ طاعات و علم  سیابل یاز ماجرا دی. بادکنیم گریزراندود جلوه

 یهاتیّجمله شخص. ازو تنزل یافت دید از سر کبر درآمد و خود را برتر )ع(آدم اخود ب

محبوب مشهور  از،یانگرد، میبه دیدۀ عبرت  سیابل یکه در ماجرا نویمث یداستان

مال و مکنت  یقرب سلطان غزنو و یکیبه سبب نزد اواست.  یسلطان محمود غزنو

روزگار  ادگاری ،یو چارق نیکبر، پوست گرفتار نشدن در دام ، برایاندوخته بود اریبس

 ادیکرد و از گذشته یدر آن حجره خلوت م گهگاهپنهان کرده بود و  یافقر، در حجره

را در انسان  و تربیت میبه تعل ازیاحساس ن تکبر،. ردبب را مانشیدا کبر ااآورد تا مبیم
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را از  یهمچنان که سامر ؛دکنیراه حق دور مان مربیرا از  یو آدم دبریماز بین 

را نوعی تکبّر غفلت از باطن و سرگرم شدن به ظاهر  مولوی .کردمهجور  )ع(یموس

 ابیقتیحق باطنی حواس پاک نشود،ی است تا لتیرذ بینیخودبزرگ .داندمی

 (148 -146: 1387پور، )یوسف «.گرددنمی

 آفتاب گنبدِ ازرق شود

 تا نگشتند اختران ما نهان

 گرز بر خود زن منی در هم شکن

 که مستغرق شودکشتی هش چون 

 دان که پنهان است خورشید جهان

 ی گوش آمد چشم تنزانکه پنبه

 (6/955: 8137)مولوی،                 

آفتاب  شود وبرود، حقایق در نظر او گم میوقتی هوشیاری و فراست انسان از بین 

رسد. تا زمانی که هواهای نفسانی برای او گنبد ازرقی بدون پرتو و درخشش به نظر می

 خورشید حقیقت درخششی نخواهد داشت. ،از بین نروند

عمل است و تواضع وی با بازاریان و حتیّ رنود و عیّاران باعث مولوی در سلوک مرد 

مندان بسیاری جمع کند. او با طبقات گوناگون مردم از مسلمانان و شده بود، علاقه

شد و از تحقیر و ایذای نصارا، سلوک دوستانه داشت و از کثرت مریدان زیاد مغرور نمی

. پس (98: 1386کوب، زرینر.ک: ) مریدان که رسم مشایخ عصر بود، خودداری داشت

شدن از درگاه الهی دوری از کبر سبب جذب الطاف الهی و تکبّر سبب قهر الهی و دور 

 فراست است. و از بین برندۀ

 . آلودگی درون2-6

 کنندۀ فراستسلب ه باشد وتواند داشتمی دمتعدّ یهاعلت آن یکیتار و دل یآلودگ

کند. می سریما م یرا برا قتیحق داریدیدۀ باطن، د داشتننگه. پالودن دل و پاک است

که ـ جهاد اکبر  انیدر ب رد،یگیم رانیکه از داستان نخج یاجهیپس از نت ویمول

. دیسرایقصّۀ آمدن رسول روم به نزد عمر را م ـ اره استرزه با نفس امااز مب یریتعب

آید، بر خلاف می عمر داریروم به د صریاز جانب ق یرسول یوقت ت،یدر همان آغاز حکا
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 گردد؛یقصر خلیفه م ی. رسول در پندیبیم یرا در کسوت مردان عاد فهیخل ،معمول

 .تبرخلاف سنّ د،یآیخلیفۀ دوم م، ندیگویاما امت به او م

 او قصر ینیبرادر چون بب یا

 آرت پاک چشم دل از مو و علّ 

 

 در چشم دلت رستست مو؟ چونک 

 قصرش چشم دار دارین دانگهآو

 (1/65: 1378 )مولوی،                   

 کیمانند جان منکران و کافران تنگ و تار ،بماند بهرهیکه از پرتو نور حق ب یدل»

 یتابد و نه فتح بابیو در آن نه تاب آفتاب م نواستیاز ذوق سلطان ودود، ب و است

نظر  نشید رو ب دیجز طین ند)ع(  که دیدۀ باطنش کور بود، از آدم زین سیهست. ابل

 گوید: . مولوی می(117: 1387پور، )یوسف «نداشت

 صدهزاران فضل داند از علوم

 ت هر جوهریداند او خاصیّ

 دانم یجوز و لایجوزکه همی

 این روا و آن ناروا دانی ولیک

 دانی که چیستقیمت هر کاله می

 ایها دانستهسعدها و نحس

 

 ظلومنداند آن جان خود را می 

 در بیان جوهر خود چون خری

 خود ندانی تو یجوزی یا عجوز

 تو روا یا ناروایی بین تو نیک

 قیمت خود را ندانی احمقیست

 ایننگری سعدی تو یا ناشسته

 (3/451: 1378)مولوی،                  

، کورباطنان درهرصورتو کفر دارد.  ادبارچون  یاریبس لیدلا یکورباطن نیا البته

جز طرد شدن از درگاه  ایو چون او بهره هستند مطرود سابلی دارمیراث ناشناس،حق

کاهش . کاهدیانسان م ینیو د یمعنو هایهیهر لحظه از سرما طانیخدا را ندارند. ش

های معنوی انسان تیرگی و آلودگی روح را به دنبال دارد و هرچه روح انسانی سرمایه

یابد و راه سعادت همان اندازه کیاست و فراست او تنزل میها عجین شود، به با آلودگی

 کند.و ضلالت را گم می
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  گیرینتیجه .3

ات عرفانی است ترین شاهکارهای ادبی در ادبیستهعنوان یکی از برجنوی مولوی بهمث

ص توان در آن تفحچنان عمقی که از ابعاد گوناگون می، با گستردگی و ژرفایی عمیق

است که  ها و مقالات و کتب گوناگونی در این زمینه نگاشته شدهشرحکرد. تاکنون 

تواند رساند؛ اما هر تحقیق و پژوهش میهمگی اصالت این اثر جاودانه را به اثبات می

مندان بگشاید. در این کتاب شریف بسیاری ای را برای علاقهبه نوبۀ خود دریچۀ تازه

است؛ همچنین  شدهمعرفیهای اخلاقی رزشبخش و کمالات معنوی و ااز تعالیم روح

های ناب کنندۀ ارزشها و دوری از عوامل سلبیابی به آن ارزشراه وصول و دست

« فراست»نوی در مثنوی مضمون شناسانده شده است. یکی از مضامین کمالات مع

 است.

مولوی به فراست مراتب و درجاتی قائل است و سالک هرچه در کسب فضایل 

ای رود، فراست او نیز به مرحله و درجههای نفسانی جلوتر میزدودن آلایشاخلاقی و 

رسد؛ بنابراین مراتب سیر وجودی سالک با مراتب و درجات فراست ارتباط تر میقوی

و عشق متقابل نگاتنگ دارد و هرچه دل سالک منور به نور الهی و حب ناگسستنی و ت

یابد و بالعکس عوامل متناسب با آن رشد میشود، فراست او نیز بنده و خالق می

شکنی، قهر و مهر الهی، قضا و قدر، آلودگی درون، حسد، عهدکنندۀ فراست، سلب

است. این عوامل نیز بر  شدهمعرفیبارگی و پرستی و شکمجویی و شهوتستیزه

پرستی چشم دل را جویی، آلودگی درون و شهوت. ستیزههستند همدیگر تأثیرگذار

 غلطاند. بندد و انسان را در قعر خشم و غضب الهی میمرور بر درک و فهم انسان میبه 

توانند با پرورش خصایل و فضایل حمیدۀ نیز می عادیهای انسان آنچه مسلمّ است،

انسانی اخلاقی موهبت الهی را جلب کنند و کمالات معنوی را در خود رشد دهند. 

از یک سو انسان  دارای خصایل نیک و بد است.توأمان کند، که مولوی ترسیم می

دایی و موجودی خاکی و سرشته از آب و گل و زمینی است و از سوی دیگر روح او خ
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رود. رسیدن به اوج کمال ت غایی آفرینش به شمار میمظهر ظهور صفات الهی و عل

ت و و اشراق حاصل از مشکات نبوی و عمل به شریعت اس نورانیتوسیلۀ در نظر او به

بدون عمل به آن، قدم گذاشتن در طریق الهی و کشف و شهود حقیقت ناممکن و 

 کوردلی و گمراهی را به همراه دارد.
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